
چشمة خون ز جلجتا گشته روان بسوي ما          
برد اين شراب عشق          خشم خدا ز عاصيان مي 

خون پسر شفاعت و ضامن جرم ما شده                  
بحر جهان تهي شد از خصلت و خويِ آدمي            
گم شده آدم از ازل در خود و فكر قاصرش          

تشنة جام او اگر وعدة خود وفا كند                       
قدر   طريق    ما   فقط    در    گرو    صليب    اوست   

تا سيهي ز ما برد هم دهد آبروي ما                            
خلقت تازه داده چون پر كند اين صبوي ما                   

نه پدر كجا كند ميل و نظر به كوي ما                  ور
ديدن روي آدمي شد همه آرزوي ما                              
بره و خون او دهد بر سر جستجوي ما                         

اي تازه كند گلوي ما                   از مي خود به جرعه
ست    صليب    او    صحبت    و   گفتگوي   ما ين    جهت ز


